
 

 

 در عزاداری برای امام حسين روش ام سلمه همسر پيامبر

 *اوحید  ب شید الاسلام والمسلمینحجت
 

حَبَّ حُسَرْرًا»
َ
هُ مَاْ أ حَبَّ نللَّ

َ
 1«.أ

 مقدمه
رفـت. و در عصر خود از محدثان و فقهیان به شمار مـی ام سلمه یکی از همسران رسول خدا

از جایگاه والایی  از حریم ولایت دفاع کرد و نزد ائمه اطهار او پ  از رحلت رسول خدا
 هاي رسول خـدارفت، کتابهنگامی که به عراق می که حضرت علیآنجابرخودار شد تا

بـه شـهادت رسـید، او آنهـا را بـه  سلمه سزرد و هنگـامی کـه علـی مبه ا ،که نزد ایشان بودرا 
 داد. آنها را بعد از خود به برادرش امام حسین و امام ام حسنفرزندش ام

 نقل خبر شهادت امام حسين
پ  از آگاهی از حوادثی که در آینـده  صحابه بزرگوار رسول خدا ،هابرخی از کتابنقل بر  بنا

از جمله کسانی که خبـر شـهادت  2.عزاداری کرده بودند براي امام حسین ،اتفاق خواهد افتاد
بـراي  او داستان گریه رسول خدا ؛ام سلمه بود ،نقل کرده است را از پیامبر امام حسین

ک  حـّ  فرمود: هیچ ،در خانه من بود رسول خداکه کند: روزي حسین را اینگونه روایت مي
در همـین حـال امـام  ؛ظر بودم تا اجازه ورود صـادر شـودبیرون اتاق منت .ورود به حجره مرا ندارد

حـّ  جسـتجو وادارم  .محضر پیامبر رسید، صداي گریه از درون اتاق به گوشم رسید حسین
و پیـامبر اسـت نشسته  دیدم حسین بر زانوي رسول خدا ؛نمود تا نگاهي به درون اتاق بیندازم
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

کردم به خدا سوگند من از ورود حسـین بـه  ریزد. عرضکشد و اشك مياش ميدست بر پیشاني
 یـلئگیري کنم. حضرت فرمود: اکنون جبرشدن به حجره شما جلوخانه مطلع نشدم تا از وارد

 .داري؟ گفـتم: آريت را دوسـت مـياآیـا حسـین با ما بود و از من سؤال کرد: یا رسول خدا
رسـانند. به قتل مي ،شودبلا گفته ميزودي امت تو او را در سرزمیني که به آن کرجبرئیل گفت: به

 1بعد از این سخن قدري از تربت آن را به من نشان داد.
ایـن روایـت را  2؛رفنُ نلطبرنني بأسانرد فرجال أحادها ث ااِ» هی می درباره سند روایت گوید:

 شبیه این روایت از عایشه .«طبراني با چند سند نقل کرده است و رجال یکي از سندها ثقه هستند
  3.نیز نقل شده است

شـدن آن کـه روز عاشـورا بـا خونی 4ه بـودملروایات دیگر در دست ام سبر اساس این تربت 
 به شهادت رسیده است. امام حسینمتوجه شد 
 نقل کـرده اسـت: اماینگونه معروف است،  «قاروره»را که به روایت باره روایتی در اینطبرانی 

به بازی مشـغول بودنـد. در  ن و در برابر رسول خدادر خانه م سلمه گوید حسن و حسین
و اشـاره بـه ]پ  از رحلت تو، امتت این فرزند را  ،ای محمداین هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: 

را به سینه چسـبانید. سـز   گریست و حسین کنند. رسول خداشهید می [کرد حسین
در دست گرفت و بوییـد  ،ورده بودآ تربتی را که جبرئیل از مرقد شریف حسین رسول خدا

سلمه سزرد و فرمود:  ام گاه آن خای را به دستآن ؛رسدبلا از آن به مشام میوو فرمود: بوی کرب
بـه  مواظ  باش و بدان که هر گاه این تربت مبدل به خون گردید، فرزندم حسین ،سلمهام ای

کـرد و و هر روز به آن تربت نگـاه می ای ریختسلمه تربت را در شیشه شهادت رسیده است. ام
 5آن روز، روز عظیمی خواهد بود. ،روزی که به خون تبدیل گردی ،ای خایگفت: می

عباس نیز نقل شده است. طب  این روایت دیگری مانند روایت ام سلمه با سند صحیح از ابن
رانش در کـربلا، بـرای و یا ءروایات گروهی از مورّخان بر این باورند که خبر شهادت سیدالشهدا

کـه ام سـلمه ترتیـ  بدین  ؛در مدینه اعلام شد نخستین بار توسط ام سلمه همسر پیامبر خدا
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چـون  ؛بار و سر و صورتش غبارآلود اسـترا در خواب دید که غم پ  از عاشورا رسول خدا
 .آیممـی سـزاری حسـینپاسخ داد: از کربلا و از مراسم به خاك علت را جویا شد، پیامبر خدا

دید آن خـاك خـونین  ،ای که در آن مقداری از خاك کربلا بود نگریستهمچنین او وقتی به شیشه
   1.اندرا کشته است و فهمید که حسین

 های ام سلمه برای برپایی مراسم عزادای روش

 ل بسـیار بـالا بـود، بـایکمالات و فضاو مه یمنین ام سلمه که دارای شخصیت عالمه و فهؤام الم
سـازی ایـن عمـل بـین مـردم کـرد و بـه فرهنگمیهای مختلف عزاداری برای امام را اقامه روش

 ها پرداخته خواهد شد. ؛ در اداما این نوشتار به برخی از این روشپرداخت
 اری مجلس عزا در مدینه ز اولين بانی برگ (الف

امّ سَلَمه بـود.  مام حسیندر مدینه پ  از شهادت اکنندۀ مجل  عزا سرا و اقامهنخستین مرثیه
[ بلند اش ]بر حسینای که در مدینه، ضجّهزنندهنویسد: نخستین ضجّهباره مییعقوبی در این

را بـه او سـزرده و فرمـوده بـود:  ای از تربت قبـر حسـینشیشه چون پیامبر ؛شد، امّ سَلَمه بود
و امّ سـلمه گفـت « ت را بـه مـن دادکشند و ایـن تربـجبرئیل مرا آگاه کرد که امّتم حسین را مي»

کشـته شـده  بـدان کـه حسـین ،به خون تازه بـدل شـد هر گاه این خاك»به من فرمود:  پیامبر
دم بـه ایـن شیشـه نظـر بـهموعود فرا رسـید و او دم اگاه که لحظو این خاك نزد او بود تا آن« است

سـر داد و زنـان «  بـن رسـول اللـهیا ا»و « وا حسینا» انال ،کرد و چون شیشه را خونین دیدمي
 2سابقه سراسر مدینه را فرا گرفت.ای بیصدا شدند و شیون و زاری به گونهاطراف با او هم

صـبح امّ سـلمه روزی درباره گریه ام سلمه چنین نقل شده است:  همچنین از امام صادق
زیـرا از  ؛کشـته شـد گریی؟ گفت: دیش  فرزنـدم حسـینکرد، به او گفته شد از چه میگریه می

حضرتش را ندیده بودم جـز دیشـ  کـه آن حضـرت را  ،وفات یافته بود زمانی که رسول خدا
پریـده و چـرا شـما را رنگ ،عرض کردم ای رسول خـدا ؛پریده و غمگین دیدمبسیار لاغر و رنگ

[ لامبینم؟ فرمود: دیش  یکسره مشغول کندن قبر برای حسین و یاران او ]علـیهم السّـغمگین می
 3بودم.
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بعـد از  در منابع مهم اهل سنت نیز جریان گریه ام سـلمه و نقـل عـزاداري رسـول خـدا
 ؛گویـد: بـر ام سـلمه وارد شـدمنقل شده است. سلمي ميایشان توسط  شهادت امام حسین

کردند، عرضه داشـتم چـرا گریانیـد؟ ایشـان فرمودنـد: رسـول خـدا را که ایشان گریه ميحاليدر
آلود بود، عرضـه داشـتم یـا رسـول یکه موهاي سر و محاسن ایشان خاليدرحا ؛یدمدرخواب د

؟ ایشان فرمودند: هم اکنـون شـاهد [بینمچرا شما را به این حالت مي]شما را چه شده است  ،الله
 1شدن حسین بودم.کشته

 تشویق مردم برای برپایی مجلس عزا ( ب

به خانه ایشـان رفتنـد و از جریـان شـهادت او فغان بلند مردم از  ،های ام سلمهبعد از شیون و ناله
همگـی در بنابراین  ؛ام سلمه به آنها گفت بیاید و در برپایی عزا من را کمک کنید ؛گاه شدندآامام 

در آن بینی که مـن در منـزلم خـواب گوید: باره میعباس در اینابناختند. دآن روز به عزاداری پر
ه یادی از خانه ام سلمه شنیدم: من خارج شدم و راهنمای مـن مـرا بـناگاه صدای گریه و فر ،بودم

سوی منزل ام سلمه برد و مرد و زن اهل مدینه هـم متوجـه منـزل وی شـدند. وقتـی بـه ام سـلمه 
کنـی؟ او زنـی و نالـه مـيکـه فریـاد مياسـت تو را چه شده  ،به وی گفتم: یا ام المؤمنین ،رسیدم

یـد مـرا در یبیا ،المطل هاشم شد و گفت: ای دختران عبدان بنیمتوجه زن جواب مرا نگفت. بعدا  
. بـه اسـت به خدا قسم آقای شما و بزرگ جوانان اهل بهشت شـهید شـده ؛کردن یاری کنیدگریه

تو ایـن  ،خدا قسم که سبط و ریحانه پیامبر خدا حسین کشته شده است. من گفتم: یا ام المؤمنین
مو و هولنـاك پیغمبر خدا را در حالی در خواب دیدم که ژولیـدهموضوع را از کجا دانستی؟ گفت: 

گفتم این چه حالی است؟ فرمود: امروز پسـرم حسـین و اهـل بیـتش شـهید  بود. به آن حضرت
وار گوید: من برخاسـتم و بـا حـالتی مجنـونم. ام سلمه مياهاز دفن آنان فراغت یافتن الآ ؛شدند

ن تربتی نظر کردم که جبرئیل از کربلا آورده بود و گفته بـود هـر وقـت ایـن داخل خانه شدم و به آ
من داد ه ب آن تربت را پیامبر اسلام .بدان که پسرت کشته شده است ،خون تبدیل شده تربت ب

 ،هنگامی که به خون تازه تبـدیل شـد ؛دار و فرمود: این تربت را میان شیشه بگیار و نزد خود نگاه
ام سـلمه از آن  .جوشداست. اکنون من آن شیشه را دیدم که خون تازه از آن ميحسین شهید شده 

. وقتـی شـد صورت خود مالید. آن روز روز ماتم و نوحه برای امام حسـینه خون برداشت و ب
  2 معلوم شد در همان روز بوده است ...است، خبر آوردند که حسین شهید شده 
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بـاره ک یـر در اینابن .اهـل سـنت نقـل شـده اسـت این جریان با عبارت دیگری نیز در کت 
گوید من نزد ام سلمه بودم که ناگهان زنی فریاد زد و تا اینکه رفت نویسد: شهر بن حوش  میمی

پیش ام سلمه و گفت: حسین کشته شـد  ام سـلمه گفـت: ایـن کـار را انجـام دادنـد و حسـین را 
تا اینکه آن زن بیهـوش شـد و مـا نیـز  .بگرداند هایشان را پر از آتشخداوند گورها و خانه ؛کشتند

 2شهادت امام مورد لعن قرار داد.برای در عبارت دیگر آمده است ام سلمه قاتلان را  1بلند شدیم.

 نکات کاربردی

بـه  ؛شود ام سلمه با صدای بلند بـه عـزاداری و نالـه پرداخـتها روشن میاز این نقل (الف
و به خانه ایشان رفتند تا از علـت ایـن شـیون و نالـه  نداله را شنیداهل مدینه این ن اکه همای گونه

همـه در آگـاه شـدند، دادن ام سلمه از شهادت امـام بعد از اینکه مردم از خبربنابراین  ؛آگاه شوند
از آن اسـت  خانه ام سلمه جمع شدند و به عزاداری پرداختند. این حرکت و روش ام سلمه نشـان

 عزای امام شرکت کنند. در مجل  باید مردم که 
اری مجلـ  زچنـد برگـهردهندۀ اهمیت برپایی مراسم در منازل است؛ نشان هااین نقل (ب

 است.در مساجد دارای اولویت  امام حسین
 پوشی در عزا صحابه و سياه (ج

و این امر در صـدر اسـلام است  بیتسی به سیره پیامبر و اهلأحقیقت تپوشی در عزا درسیاه
 شود: ؛ برای نمونه به چند مورد اشاره میرسوم بوده استمنیز 

 پوشی در شهادت جعفر طيارسياه .1

یکی از یاران مخلص و بازوی پرتوان سزاه اسلام بود که در جنـگ  و عموی پیامبرجعفر طیار پسر
دری هـمبرای حضرت ؛ بنابراین به شهادت رسید. شهادت ایشان پیامبر را در سوگ نشاند «موته»
بنت عمی  همسر جعفـر دسـتور داد  دلداری می داد و به اسماءرا ه خانه جعفر می رفت و آنها ب

 کنـد: اسـماءیمچنین نقـل باره سیاه بزوشد. احمد حنبل در این ادر عزای شهادت همسرش جام
سه روز جامه  که جعفر به شهادت رسید، رسول خدا به من فرمود هنگامی گوید:بنت عمی  می

 3ر بر کن.عزا د
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 در شهادت پدرش پوشی امام حسنسياه .2

و  ندمیان مردم سوگوار کوفـه حاضـر شـد سزاري حضرت علیدر فرداي خاك امام حسن
ایراد کردند. ایراد سخن آن حضرت در حالتي بود که ایشان بـا لبـاس مشـکي و عمامـه  ایخطبه

 1به میان آورد.نظیر آن حضرت سخن ل بيیسیاه میان مردم ظاهر شد و از فضا

 بيت در شهادت امام حسنوشی اهلپسياه .3

  2یك سال زینت را ترك کردند و لباس سیاه پوشیدند. هاشم در سوگ امام حسنزنان بنی

 بيت در شهادت امام حسينپوشی اهلسياه .4

 هنگـامی ؛و لباس سیاه پوشیدند ندبیت در شام عزاداری کرد، اهلحسین بعد از شهادت امام
بیت رسول خدا را خواست و به ایشان گفت: دوست دارید نزد من یزید حرم و اهل ،که صبح شد

من جایزه فراوانی به شما خـواهم داد. آنـان گفتنـد: مـا  ؛یدیبمانید یا به جان  مدینه مراجعت نما
 ؛انجام دهیـد ،عزاداری کنیم. یزید گفت: هر چه در نظر دارید دوست داریم برای امام حسین

ی در دمش  برای آنان تخلیه شد و مشغول عزاداری شدند. هـیچ زنـی هاشـمی و یهاز  حجرهس
 3قریشی نماند مگر اینکه در ماتم امام لباس سیاه پوشیدند.

گشـتند، زنـان از کوفـه و شـام بـه مدینـه بر بیـت امـام حسـینهمچنین بعد از اینکه اهل
دلیـل بـه  شـیدند و علـی بـن الحسـینمویین پوهای خشـنهای سیاه و جامههاشم لباسبنی

 4.کردشان غیا آماده می)اشتغال آنان به( مراسم عزاداری، براي

 شدن در عزای امام پوشام سلمه و سیاه
بـه ام سـلمه رسـید، در  شـدن حسـینوقتی خبـر کشته»عیم با سند خود نقل کرده است: نابو

در نقـل دیگـری آمـده بـود. ه سیاه پوش کحالیدر ؛ای بنا کرد و در آن نشستمسجد النبی خیمه
همچنین حسن بن علی بن محمد مقنعی بـا اسـنادی از حمیـد  5است او مقنعه سیاه پوشیده بود.
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ای بنـا شـد در بـرای ام سـلمه خیمـه شدن حسینکند: هنگام کشتهبن عبد الله اصم نقل می
 1.مسجد النبی و او مقنعه و رو بندی بلند داشت به رنگ سیاه

 بيت در عزاداری بيين جایگاه اهلت (د

امّ سلمه قاتلین را لعن کرد و بـا اسـتناد بـه آیـه تطهیـر، مقـام و منزلـت  ،پ  از خبر شهادت امام
ابـن حوشـ  گفـت از ام  نویسـد:را نیز یادآور شد. احمد بن حنبل می ءحضرت سیدالشهدا

کرد و گفت او را کشـتند،  سلمة شنیدم وقتی خبر شهادت حسین بن علی رسید، قاتلینش را لعنت
کـه چرا ؛خداوند آنـان را لعنـت کنـد ؛به او نیرنگ زدند و او را خوار کردند ؛خداوند آنان را بکشد

ای درست کرده بـود و روز صبح با ظرفی سنگی که در آن برای پیامبر عصیده کی دیدم فاطمه
قـرار داد. پیـامبر بـه او فرمـود: نزد رسول خدا آمد و آن را در مقابل ایشان  ،کردبر طبقی حمل می

برو او را دعوت کن و فرزنـدانت  :پسر عمویت کجاست؟ عرض کرد در منزل است. پیامبر فرمود
را به اینجا بیاور. حضرت فاطمه رفت و بازگشت در حالی که دست هر کدام از حسنین را با یکی 

آمـد تـا نیز به دنبـال ایشـان می کشید. علیو آنها را به دنبال خود میبود از دستان خود گرفته 
 ند؛و بر پای مبـارك خـود نشـاند نداینکه بر رسول خدا وارد شدند. پیامبر حسنین را به آغوش گرفت

علی را در سمت راست و فاطمه را در سمت چپ خود نشانید. پیامبر از زیرم عبایی خیبری را که 
یشـان کشـید و بـا دسـت چـپ دو جای خواب و زیراندازمان بود برداشت و آن را بر روی همـه ا

اینان اهـل »طرف عبا را گرفت و دست راست خود را به سوی پروردگار بلند کرد و عرضه داشت: 
خداوندا، ناپاکی را  .گردان یمن دور ساز و ایشان را کاملا  پابارالها، ناپاکی را از اهل  ؛من هستند

بیت مرا از ناپاکی دور ساز و ایشـان لها، اهلبارا .گردان یبیتم دور ساز و ایشان را کاملا  پااز اهل
 2. ..«.گردان یپا را کاملا  

گویـد روایـان همـه ثقـه وایت را طبرانی نیز نقل کـرده اسـت کـه هی مـی دربـاره آن میاین ر
 3هستند.

 نکات قابل توجه در این نقل 

بلکه بایـد در  ،نباید مجل  نوحه و ناله باشدتنها شود مجال  عزاداری از این روایت فهمیده می
ه روشـنگری و تبیـین ببیت ل اهلیکنار عزا، در این مجال  شخص عالم به جایگاه امامت و فضا
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 بزردازد. بیتجایگاه اهل

 نتيجه
ام سلمه، روشـن توسط  مجل  ماتم برای امام حسین اعزاداری و اقام ۀبا دقت در متون دربار

یدن و تببـین شـپو های مختلفی مانند برپایی مجل  عزا یا لبـاس سـیاهشود که ایشان با روشمی
سازی عزاداری بین جامعه اسلامی داشته است تا با ایـن شـیوه ت، سعی در فرهنگبیجایگاه اهل

 های زنده نگه داشته شود. نهضت عاشورا همیشه در ذهن
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